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فراوان می خوانمت همدم 
لب هایم

شب که از چشمانم می باری
انتحار می برند به  بطری ها مرا 

به دیوار تنهایی  پیک های 
می زنم

به سلامتیت سر می کشم
نمی شود تمام  آغوشت 
به خوابم که می آیی...

می کشم؛ سال هاست 
درد غربت، در شهر آشنای چشم هایت…

نفس،
در هوای نبودنت،

وزن صداقتم
در ترازوی انصاف!

بار سنگین خاطراتی تلخ به دوش!
سیگاری غلیظ، سکوت، دود!

یک فنجان قهوه تلخ را سر!
انسانیت! بوم سفید  بر  بی فروغ  نقاشی چشمانی 

ناز آمدن تو را،
یکریز و یک نفس…

کشیده ام و می کشم…
ولی تو تنها یک بار،

یک بار_ _فقط 
دست کشیدی

و رفتی…

شاهچراغ

بر در میکده ات مست خرابم شب و روز
عاشق معرفت شاه مرامم شب و روز
بسته ام دل به تو و گنبد نیلوفری ات
من غلام حرم شاه چراغم شب و روز

به من به جرم گناهم اشاره می کردی 
شکسته بودم و ساکت نظاره می کردی

جهان من چه سیاه و نگاه  تو روشن 
و آسمان مرا بی ستاره می کردی 

تو رد شدی و جهانم پر از تباهی شد 
برای حجم غمم کاش چاره می کردی 

مرا به جرم غریبی رها نمی کردی 
اگر نظر به غرورم دوباره می کردی  

دلم برای تو تنگ و نگاه تو از سنگ 
و دائماً به خیابان اشاره می کردی

ما بازمانده از غروری که شده آوار

خیره به هم با چشم هایی بر تن دیوار

وقتی من و هم قصه ام از غصه می مردیم

ما را برای عقد می بردند پای دار

تسلیم شکل حسرتی تاخورده در دفتر

بیچاره مثل طعمه ای در تنگنایی تار

آغوش در آغوش هم با درد خوابیدیم

در بستری بخ کرده از گل بوته های خار

هر صبح چای داغ روی میز جامانده 

و جدولی خط خورده یک خودکار یک سیگار

آن صندلی از مرد خالی این طرف تر زن

عطر خورش ظرف نشسته رخوت تکرار

هی بند روی بند بر بختی ترک خورده

از چین پیشانی زدم بر دامن گل دار

با رژ به رنگ گل به طرح شاد یک لبخند 

دارم نقابی می کشم بر چهره تب دار

لبه ام می لغزند می نالم کم آوردم

مردانگی کن زندگی دست ازسرم بردار

و چه شب ها 
که در این وحشت و سرمای به یأس آلوده 

به تماشای غریبانهٔ خود 
میشینم

و چه افسوس که با من هم راست
و چه بی اندازه 

دل به آغوشِ خیالت بستم

من 
در این معرکه، آه

می کشم بار هزاران اندوه 
می چشم طعم هزاران نیرنگ 

و به خودکردهٔ خود 
می نالم.

من در این آینه بی اندازه 
به خودم بد کردم 
و خودم می دانم!

و خودم می دانم...

بلند عاشقانه ای  چه 

نوشته ای، بسته ات،  امتدادِ گیسویان  در 

به من

و روزهایِ طعمِ بغض گرفته ام

که هر پسین

پنجره  به 

به درد می رسد فقط

و آه می کشد،

لحظه ای تو 

به عشق 

فکر کرده ای مگر؟

به آسمان 

به خسته ای که بال می زند

و اوج را نمی شود چطور؟

به من

به جای خالیِ خودت

که هیچ کس نمی رسد به گرد پاش

به عشق 

چگونه فکر کرده ای مگر؟

نوشته ای... بسته ات  امتداد گیسویان  بلند در  که عاشقانه ای 

قاسم بغلانی
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